
  

  الگوھاي فعال تدريس

 انواع روش تدريس رياضي

  

بحث در روش تدريس رياضي به زمان ما منحصر نمي شود. از ھنگامي كه تدريس رياضي مطرح بوده است، روش 

نوع  تدريس آن نیز مورد بحث و مطالعه بوده است. با مطالعه تاريخ آموزش و پرورش، ملاحظه مي كنیم كه ھمواره دو

ي، كه در گذشته ھاي دور به كار مي رفته اند اند. دسته اول، روشھاي تدريس سنتهآموزش درمقابل ھم قرار داشت

و دسته دوم، روشھاي مبتني بر يافته ھاي روانشناسي است كه به طور عمده از قرن بیستم به بعد تكوين يافته اند 

و به روشھاي جديد شھرت دارند. از میان روشھاي سنتي مي توان از روش سقراطي و روش مكتبخانه اي در ايران و 

ي اسلامي نام برد. از روش ھاي جديد در تدريس رياضي مي توان به روش توضیحي، روش سخنراني، ديگر كشورھا

روش اكتشافي، روش حل مساله، روش بحث در كلاس، روش پرسش و پاسخ، روش فعال، روش قیاسي و 

دسته، روش  استقرايي آموزش مھارتھاي فراشناختي نام برد. در اين فصل انواع روشھاي تدريس رياضي كه به پنج

كلامي، روش مكاشفه اي، روش مفھومي، روش فعال و روش الگوريتمي مورد بررسي و نقد قرار مي گیرند. در پايان 

اين فصل از خوانندگان انتظار مي رود كه بتواند با تكیه بر انواع روشھاي تدريس ذكر شده، در يك يا چند موضوع 

ان آن را اجرا نمايند تا به نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوند و نقاط درسي، تدريسي را طراحي نمايند و در صورت امك

  قوت خود را در تدريس ھاي بعدي، پر رنگ تر نموده و برضعف ھاي خود چیره شوند.

  روش كلامي (زباني) ١-٢

ي در اين روش معلم به اصطلاح متكلم وحده است. ھمه چیز را بیان مي كند، قواعد را بررسي مي كند، نتیجه گیر

مي كند و طراح مساله است. خلاصه معلم ھمه كاره و دانش آموز ھیچ كاره است. معلم مساله گو و شاگرد مساله 

حل كن، معلم متكلم و شاگرد مستمع است. اين نكته جالب است كه طرفداران اين روش دو گروه مخالفند، عده اي 

  ھستند.موافق روش زبان ماشیني و عده اي موافق روش زباني استدلالي 

  الف) روش تدريس زبان ماشیني (قاعده گويي):

اين گروه اعتقاد دارند كه دانستن قواعد و فنون محاسبه براي دانش آموزان كافي است. اگر دانش آموز ادامه تحصیل 

دھد آنگاه برايش استدلال خواھد شد و مطالب را خواھد فھمید و در صورتي كه ادامه ندھد اين محاسبات ھست كه 

دردش مي خورد و چه كار دارد كه چرا فلان مطلب چنین است و چنان نیست. حسن اين روش در آن است كه به 

  تدريس به سرعت انجام مي شود ولي معايب آن عبارتند از:

دانش آموز قواعدي را بدون آنكه آنھا را درك كرده و منطقي بودن آنھا را پذيرفته باشد، آنھا را حفظ مي كند و به  -١

  سرعت ھم فراموش مي كند. ھمین

نسبت به مطالبي كه مي خواند احساس بیگانگي مي كند و نسبت به آنچه ياد گرفته است علاقه اي نشان  -٢

  نمي دھد.

  اين آموزش پاسخگوي نیازھاي طبیعي دانش آموز به كنجكاوي و حقیقت جويي نمي باشد. -٣



  ه مي گیرند.طرفداران اين روش جالب پرورش را به طور كلي ناديد -٤

  ب) روش تدريس زبان استدلالي:

طرفداران اين شیوه برخلاف گروه قبل تدريس رياضي را توام با استدلال قبول دارند. آنھا معتقدند كه رياضي با منطق 

آمیخته است. پس بايد با استدلال و برھان به امر تدريس رياضي ھمت گماشت. ابتدا بايد تعريف و اصول گفته شود 

بال آن مي توان نتیجه گیري ھا را با استفاده از قوانین منطق آغاز نمود. حسن اين روش آن است كه با و به دن

  طبیعت رياضي سازگاري دارد ولي معايب آن عبارتند از:

  از روش استدلالي در ھر سني نمي توان استفاده نمود. -١

  قدرت ابتكار رشد نمي كند و دانش آموز جستجوگر نخواھد شد. -٢

  معلم و شاگرد به تدريج از جھان واقعي دور مي شوند. -٣

  

  

  نقد و خلاصه روش ھاي كلامي (زباني):

روشھاي زباني ھمان طور كه از نامشان پیداست، بر زبان و كلام معلم تكیه دارد. در اين روشھا، معلم و مدرس 

  دانش آموزان داده مي شود. متكلم وحده است و كمتر مجال سئوال كردن، توضیح دادن، درك و فھم واقعي به

تنھا مزيت ظاھري روشھاي زباني اين است كه تصور مي شود كه دانش آموزان به ظاھر در درس پیش مي روند. اين 

باور درست نیست، زيرا در دراز مدت، اثرات نادرستي در پرورش فكر و استعداد دانش آموزان مي گذارد و در سنین 

مي فھمند، علت عمده اش اين است كه قبلا در آموزش مطالب بنیادي به آنھا عجله  بالاتر اگر مطالب رياضي را دير

كرده ايم. به عبارت ديگر، در مراحل بعدي آموزش، دانش آموزان ناچارند از معلوماتي استفاده كنند كه قبلاً آنھا را 

  خوب فرا نگرفته و به درستي نفھمیده اند.

  روش اكتشافي ٢-٢

يندي است كه دانش آموز به طور مستقل و با راھنمايي معلم يا بدون آن، اصل يا قانوني را يادگیري اكتشافي فرا

كشف نموده و مساله اي را حل مي كند. ويژگي عمده روش اكتشافي، درجه و میزان راھنمايي شدن شاگرد (به 

اگرد و درجه دشواري وسیله معلم) براي اكتشاف است كه اين ويژگي به عواملي مانند استعداد دانش، مھارت ش

  خود مساله بستگي دارد و مي تواند در چھار محدوده قرار گیرد.

معلم مي تواند اصول و راه حل مساله را براي شاگرد توضیح دھد، اما پاسخ مساله را نگويد (در اينجا معلم از  -١

  ابد.روش توضیحي بھره مي گیرد)؛ اين نوع راھنمايي براي دانش آموزان ضعیف ضرورت مي ي

معلم مي تواند فقط اصولي را كه براي كشف آن به كار مي رود به شاگرد توضیح دھد، اما راه حل و جواب مساله  -٢

  را در اختیار او قرار ندھد.

  معلم مي تواند اصول را ارائه ندھد؛ اما راه حل را بگويد. -٣

  یري راھنمايي نشده مي نامیم.معلم مي تواند اصول و راه حل را به شاگرد نگويد؛ كه آن را يادگ -٤

از آن جايي كه اين روش بر پاسخ مداوم دانش آموزان به سئوالات مختلف در كلاس درس تا حدودي متكي است، لذا 

تدريس به وسیله آن مشكل است و لذا معلم نیاز به صبر بیشتر و وقت زيادتري دارد و نقش معلم در اين روش 



اط دادن مطالب جديد با تجارب و محفوظات گذشته نشان مي باشد. حدسیات، ھدايت نمودن دانش آموزان در ارتب

تخمین ھا و آزمايش و خطا، آزمايشھايي ھستند كه در روش اكتشافي براي يافتن ايده ھاي جديد و ارتباط آنھا با 

  مفاھیم گذشته به كار مي روند.

زان را به سمت جواب ھاي درست ھدايت معلم با طرح سئوالات مناسب مي تواند جواب ھاي نادرست دانش آمو

نمايد. معلم بايد كلاس را در جھت صحیح و مسیر معیني حفظ نمايد به طوري كه از حالت كاوش و پويايي شاگردان 

كاسته نشود. در اين روش، معلم دانش آموزان را وادار به فكر كردن مي كند و آنھا را براي رسیدن به پاسخ درست 

  دانش آموز در فرايند يادگیري سھیم است. تشويق مي نمايد لذا

  تكنیك ھاي تدريس به روش مكاشفه اي:

معلم، سئوالي را براي بررسي كردن به دانش آموزان ارائه مي نمايد. معلم بايد اطمینان حاصل كند كه دانش  -١

را ادامه دھند و چگونه مسیر  آموزان مساله را فھیمده اند و بدانند كه دنبال چه چیزي مي گردند و چگونه بايد اين راه

  درست را انتخاب نمايند.

معلم فكر كردن را در دانش آموزان با گفتگو و پرسش برانیگزاند و از آنھا بخواھد با ارائه مثال ھا و نامثال ھا،  -٢

  مساله را دنبال كنند.

  معلم فعالیت ھايي طرح ريزي نمايد كه الگوھاي جديد را ايجاد نمايد. -٣

  از مدل ھاي مختلف آموزشي و ابزار كمك آموزشي باري تدريس بھره برد.معلم  -٤

  در ارزشیابي نیز از مسايل استفاده نمايد كه توانايي آنھا را در كشف مقاصد جديد بسنجد. -٥

  از نتیجه گیري سريع براساس يك يا دو نمونه به عنوان شاھد خوددداري كنید. -٦

وال منطقي داشته باشد و تا حدودي نمايانگر يك مكاشفه واقعي با محیطي اكتشاف يك مطلب در كلاس درس بايد ر

  منطقي باشد.

  دانش آموزان را به طور مرتب در جريان پیشرفت ھايشان قرار دھید. -٧

  محاسن روش اكتشافي از ديدگاه برونر:

  يادگیري اكتشافي، توانايي ذھني دانش آموزان را تقويت مي كند. -١

ي، انگیزه دروني دانش آموز را افزايش مي دھد، زيرا در اين يادگیري شاگرد به طور خودجوش يادگیري اكتشاف -٢

  فعالیت ھاي آموختن را دنبال مي كند و پاداشي ھم كه مي گیرد، از فعالیت ھاي خود اوست.

  يادگیري اكتشافي، فنون اكتشاف را به شاگرد مي آموزد و او را خلاق و كاوشگر بار مي آورد. -٣

يادگیري اكتشافي موجب دوام بھتر آموخته ھا مي شود. زيرا دانش آموز خود آموخته ھايش را سازمان مي دھد  -٤

  و مي داند كه چه موقع و چگونه آنھا را به دست آورد.

از آنجا كه در اين روش از مشاھده اشكال، اشیا، و تصاوير براي تدريس استفاده مي شود. درك حقايق و روابط را  -٥

  حدي براي دانش آموزان آسان مي كند.تا 

  معايب روش اكتشافي:

  قدرت استدلال و ارتباط بین مفاھیم كم مي شود. -١

  اين روش بسیار وقت گیر است. -٢



طرفداران اين روش اھمیت فوق العاده اي به احساس و ادراك مي دھند اما بايد توجه داشت كه بعضي از مفاھیم  -٣

  را نمي توان از راه حواس درك نمود. رياضي (مانند اعداد منفي)

مكاشفه در بدو امر خوب است ولي نتیجه اساسي نه از راه مكاشفه بلكه از كوششي كه در نباله اين رغبت  -٤

براي توضیح و تنظیم روابط صورت مي گیرد، حاصل مي شود. به عنوان مثال نیوتن با مشاھده سقوط سیب از 

اجسام پیرامون آن را احساس كرد (مكاشفه) ولي مشاھدات مذكور به تنھايي  درخت، وجود رابطه اي بین زمین و

  ارزش چنداني نداشت و اگر به ھمین جا خاتمه يافته بود، ھیچ نتیجه عملي از آن به دست نمي آمد.

به  اگر ھر تصوري را به كمك شكل و به طور يكنواخت به دانش آموزان عرضه كنیم، بیم آن مي رود كه ذھن آنھا، -٥

  .جاي رابطه مورد نظر، توجه شان به شكل يا تصوير جلب شود و به كلي از حقیقي كه در نظر داريم بي اطلاع بماند

  روش مفھومي -٣-٢

ھا مي شود. ما معتقديم كه تكیه بیش از  در اين روش بیشتر تاكید بر مفاھیم رياضي است و تكیه كمتري بر مھارت

حد بر يكي، ما را از ديگري دور مي سازد لذا يايد به طور متعادل بین مفاھیم و استفاده از روش ھا تاكید نمود. ذكر 

اين نكته ضروري است كه تا ھنگامي كه مفاھیم در ذھن دانش آموزان شكل نگرفته است، نبايد به سراغ تكنیك ھا 

رفت. تفاوت روش مفھومي با روش الگوريتمي نیز از ھمین جا ناشي مي شود كه در روش مفھومي  و مھارت ھا

  تكیه بر مفاھیم است و در روش الگوريتمي تكیه بر مھارت ھا و تكنیك ھاست.

  روش فعال -٤-٢

شي به طور در اين روش، ھدف اين است كه دانش آموزان در فرايند آموزش و پرجنب و جوش باشند. البته، ھیچ رو

محض غیرفعال نیست. براي مثال، در روش سخنراني، معلم فعال و دانش آموزان ظاھراً غیرفعالند اما در حقیقت، به 

  طور ذھني فعالند؛ زيرا به سخنان معلم گوش مي كنند و درباره مطالب آن مي انديشند و يادداشت برمي دارند.

است. دانش آموز درامر يادگیري » دانش آموز محور« فعالي  است روش» معلم محور« برخلاف روش ھاي منفعل كه 

شركت فعال دارد، با مسايل مواجه مي شود، راجع به حل آنھا فكر مي كند و با راھنمايي معلم به حل آنھا مي 

پردازد. در اثر كارھاي آموزشي خودش، به مفاھیم پي مي برد. در اين صورت است كه دانش آموز به حل مساله ھا 

  قه مند مي گردد. موفقیت اين روش، به مھارت معلم و تسلط او به درس ھمبستگي دارد.علا

در آموزش به روش فعال ھر دانش آموز مطالب را به سرعت خود ياد مي گیرد و فرصت دارد كه به مطالب فكر كند. 

كه شاھد را رفتن معلم دانش آموز از طريق حل مساله، طي فرايندي به تدريج به مفاھیم پي مي برد و به جاي آن

باشد خود قدم به قدم راه رفتن را تمرين مي كند و مي آموزد. با پي بردن به توانايي ھاي خود، در او حس اعتماد به 

نفس تقويت مي شود چون در به دست آوردن نتیجه ھا و كشف قواعد سھیم است و نسبت به مطالب احساس 

ايي در او باور مي شود، در جريان كار فعال، دانش آموز رشد مي كند و علاقه و مالكیت مي كند و میل به دانش افز

تفكر منطقي را تقويت مي كند. در اين روش وظايف معلم عبارتست از توجه به كار يكايك دانش آموزان و دادن 

به توانايي  راھنمايي در موارد لازم، علاقه مند كردن آنھا به كار و فعالیت درسي، شناخت دانش آموزان و پي بردن

آنھا و از ھمه مھمتر قدم به قدم پیش بردن دانش آموز براي يادگیري يك مطلب درسي جديد طي مراحل مختلف آن. 

  وظیفه دانش آموز ھم فھالیت و كارآموزي و كاوشگري در حد توانايي خود مي باشد.

  سه اصل آموزش به روش فعال:



دارد و راه ھاي ثمربخش را انتخاب كند. سه اصل براي تدريس معلم بايد بداند كه روند يادگیري چگونه جريان 

  ثمربخش وجود دارد كه عبارتند از:

اصل يادگیري فعال (كشف موضوع توسط خود دانش آموز ضمن انجام فعالیت ھاي مناسب): البته آنچه در كلاس  -١

ورد توجه دانش آموز است. انديش مورد توجه ملعم است اھمیت دارد، ولي ھزار بار مھم تر از آن، چیزي است كه م

  ھا بايد از ذھن خود دانش آموز بیرون بیايد. در اين میان نقش معلم را مي توان با نقش ماما و قابله مقايسه كرد.

اين، نصیحت رسمي سقراط است. گفتگوي سقراطي، بھترين شكل آموزش با بھترين نتیجه است. درست است كه 

ي ھر ماده درسي گذاشته اند، محدود است كه با اين روش ھمه درس ھا را نمي میزان وفتي كه، در مدرسه، برا

با ھمین امكان ھايي كه «توان ارائه نمود ولي با ھمه اين، اصل قديمي ما به قوت خود باقي است كه مي گويد: 

  ».ندداريد، حداكثر تلاش خود را به كار بريد، تا خود دانش آموزان، در جريان كشف، شركت داشته باش

اگر دانش آموز در تنظیم صورت مساله ھايي كه بايد حل كند، شركت داشته باشد، خیلي فعالتر خواھد كوشید. 

معلم بايد شرايطي را فراھم آورد كه دانش آموز بتواند مساله ھاي خودش را طرح كند چون باعث خواھد شد كه 

  نیروي خلاقیت او شكوفا شود.

يد خودش را واسطه اي بداند كه مي خواھد مقداري از رياضیاتي را كه مي داند، در اصل بھترين انگیزه: معلم با -٢

اختیار دانش آموزان قرار دھد. اگر واسطه اي در عرصه جنس خود با مشكلي روبرو شود و كالايش روي دستش 

. به خاطر داشته باشید كه، بماند يا خريداران از خريد كالاي او سرباز زنند، نبايد تقصیر را به گردن خريداران بیندازد

معمولاً حق با خريدار است. دانش آموزي كه از يادگرفتن رياضیات سرباز مي زند، ممكن است حق داشته باشد. 

ھیچ دلیلي وجود ندارد كه شاگرد شما، تنبل يا كم ھوش باشد. بلكه خیلي ساده، ممكن است به چیز ديگري علاقه 

زھاي جالب است. وظیفه شما، به عنوان يك معلم و به عنوان كسي كه مي مند باشد. آخر، دنیاي ما پر از چی

خواھد آگاھي ديگران را بالا ببرد، اين است كه دانش آموز را به رياضیات علاقه مند كنید. بنابراين، معلم بايد تمامي 

دانش آموزان عرصه كند. توجه خود را در انتخاب مساله و تنظیم آن به كار برد و آن را به بھترين صورت ممكن، به 

مساله بايد نه تنھا از موضع معلم، بلكه از موضع شاگرد ھم، جالب باشد. چه بھتر كه بشود درس را، در رابطه با 

تجربه روزانه شاگردان طرح كرد و آن را به صورت معما درآورد. مساله را مي توان با موضوعي آغاز كرد كه براي دانش 

ر كه اين موضوع، امكان كاربرد علمي مساله و يا موضوعي مورد علاقه عموم باشد. اگر آموزان روشن است و چه بھت

مي خواھیم نیروي خلاقیت دانش آموزان را پرورش دھیم نبايد مبنايي در اختیار آنھا بگذاريم تا مطمئن شوند تلاش 

   آنھا بیھوده و عبث نیست.

به خصوص، علاقه دانش آموز، بھترين انگیزه او در كار است. ولي، انگیزه ھاي ديگري ھم وجود دارد كه نبايد آنھا را از 

دست داد. از دانش آموز بخواھیم كه نتیجه را حدس بزند، ولو بخشي از آن را، دانش آموزي كه فرضیه اي را ارائه 

اقع خود را به آن وابسته كرده است، حیثیت و احساس او در گرو فرضیه اوست و با بي صبري در انتظار آن كند، در و

است كه ببیند حدس او درست است يا نه، او با اشتیاق به سرنوشت مساله و كار كلاس علاقه مند مي شود و در 

  آن لحظه ھا ھیچ چیز ديگري توجه او را به خود جلب نخواھد كرد.

صل تسلسل مرحله ھا: عیب اصلي كتاب ھاي رياضي دراين است كه تقريباً ھمه مسال ھاي موجود در آنھا، از ا -٣

صورت ھاي متعارف و عادي انتخاب شده است. منظور از مساله ھاي عادي، مساله ھايي ھستند كه میدان كاربرد 



ي مناسب براي يك قانون ھستند. البته اين كمتري دارند و تنھا به روشن كردن يك قانون خدمت مي كنند و تمرين ھا

مثال ھا ھم مفید و ھم لازم ھستند ولي دو مرحله مھم آموزش در آنھا وجود ندارد: مرحله بررسي و پژوھش و 

مرحله فراگیري. ھدف اين دو مرحله اين است كه مساله مورد بررسي را با شرايط موجود و با آگاھي ھايي كه قبلا 

مربوط مي كند. مساله ھاي عادي، اين دو منظور را برنمي آورند، زيرا از قبل معلوم است كه به دست آورده ايم، 

براي روشن شدن قانون معیني طرح شده اند و اھمیت آنھا، تنھا در خدمت كردن به ھمین قانون است. البته، گاھي 

ورت، مساله ھاي مفیدتري به در اين مساله ھا، به قانون يا قانون ھاي ديگري ھم توجه مي شود كه در اين ص

حساب مي آيند. حقیقت اين است كه بايد در كنار مساله ھاي عادي، دست كم گاه به گاه، مساله ھاي عمیق تري 

ھم به دانش آموزان داده شود، مساله ھايي كه زمینه غني تري داشته باشد امكان ورود دانش آموزان به كارھاي 

مي خواھید چنین مساله ھايي را در كلاس مورد بحث قرار دھید از ھمان ابتدا، جدي تر علمي را فراھم آورد. وقتي 

يك بررسي و پژوھش مقدماتي به دانش آموزان پیشنھاد كنید. اين كار اشتھاي آنھا را در حل مساله و رسیدن به 

اره نتیجه اي كه به جواب تحريك مي كند. اين مطلب را ھم فراموش نكنید كه مقداري از وقت كلاس را، براي بحث درب

دست آمده است باقي بگذاريد. يادگیري توسط سه فاز صورت مي پذيرد: فاز اول: دانش آموز حدس و گمان مي زند. 

  فاز دوم: آن را به صورت كلمات در مي آورد. فاز سوم: براي تثبیت يادگیري تمرين و ممارست انجام دھد.

  محاسن روش فعال:

  مي كند. دانش آموز مفاھیم را درك -١

خود را در به دست آوردن نتیجه ھا سھیم مي داند و اين در او علاقه ايجاد مي كند و به تدريج احساس توانايي  -٢

  مي كند كه اين خود موجب به وجود آمدن حس اعتماد به نفس در دانش آموز مي شود.

جب رشد شخصیت در دانش آموز مي اين آموزش نیاز به كنجكاوي، پويايي و خلاقیت را برآورده مي سازد و مو -٣

  شود.

  معايب روش فعال:

مدتي صرف خواھد شد تا دانش آموز از طريق حل تمرين ھاي كار در كلاس و پاسخ به سئوال ھاي مناسب  -١

  مفاھیم را يكي كي بفھمد و به قاعده ھا پي ببرد.

  ھر مفھومي را نمي توان با روش فعال آموزش داد. -٢

  روش الگوريتمي: -٥-٢

منظور از روش الگوريتمي، مجموعه دستورالعمل ھايي است كه انجام آنھا منجر به حصول نتايجي براي دانش آموز 

گردد. تعدادي از الگوريتم ھاي حساب و جبر كه در دوره ھاي تحصیلي مورد بحث قرار مي گیرند عبارتند از: چھار 

تن بزرگ ترين مقسوم علیه مشترك، نوشتن اعداد عمل اصلي روي اعداد صحیح و اعشاري، تناسب، جذريابي، ياف

به پايه ھاي گوناگون، عملیات روي كسرھاي متعارفي، حل معادلات جبري و عملیات جبري روي بردارھا در صفحه، 

در زمینه ھندسه نیز به الگوريتم ھاي زير بر مي خوريم مانند: ترسیمات با خط كش، پرگار، گونیا و نقاله مثلا در رسم 

نضف كردن پاره خط، ساختن مثلث. ھر يك از الگوريتم ھاي ذكر شده مبتني بر يك يا چند مفھوم رياضي  عمود،

است. از آن جمله اند مفاھیم: نوشتن اعداد در يك پايه، جذر، نسبت، عدد اول، مجموعه. علاوه بر مفاھیم و 

  الگوريتم ھا، ركن ديگر كاربرد الگوريتم ھا در حل مسايل است.



  ش الگوريتمي:معايب رو

تاكید بیش از حد بر الگوريتم ھا شم عددي دانش آموز را كاھش مي دھد. چون كه شم عددي ما را از مرتكب  -١

  شدن اشتباھات فاحش مصون مي دارد.

دانش آموز تقريباً در ھیچ مساله واقعي نیاز به اين الگوريتم ھا را ندارد. مثلاً الگوريتم جذر بھتر است از روش  -٢

  ن و خطا در دوره راھنمايي تحصیلي تدريس گردد.آزمو

  معمولاً دلیل درستي اين الگوريتم ھا مطرح نمي شود. -٣

چون اين الگوريتم ھا دشوارند و حفظ كردن آنھا نیروي فراواني از دانش آموز مي طلبد، محصل به تدريج نسبت به  -٤

  مفھوم اصلي بیگانه مي شود.

در حال حاضر كه ماشین حسابھاي دستي ارزان قیمت عملیات رياضي را حتي از انسان سريع تر و دقیق تر انجام  -٥

  .مي دھند لذا ضرورتي بر حفظ ھمه الگوريتم ھا نیست

  

  

  چند توصیه براي بھبود روش الگوريتمي:

  

به جاي تاكید بر كسب مھارت در اجراي دقیق دستورالعمل ھاي رياضي، تاكید بیشتري صرف درك مفاھیم گردد و  -١

با قرار دادن وقت كافي در اختیار دانش آموز، به او اجازه آزمايش كردن داده شود. دانش آموزي كه وادار شود ھر بار با 

ل كند، به تدريج نیاز به دستورالعمل را احساس مي كند و ممكن رجوع به مفاھیم اولیه، مسايل قابل فھم خود را ح

  است خود به سوي الگوريتم سازي سوق داده شود.

مسايل حرفي متنوع تر، جذاب تر، واقعي تر و بعضاً دشواري تري از آنچه امروزه معمول است در اختیار دانش  -٢

در میدان به كارگیري آنھا در مسايل ملموس و قابل  آموزان قرار گیرد. درك و فھم مفاھیم رياضي در سطح مدرسه،

  فھم تحقق مي يابد.

تقويت شم عددي دانش آموز كه در حال حاضر بھايي به آن داده نمي شود، به طور جدي مطرح گردد. دانش آموز  -٣

 ه تخمین ھايي برآيد.بايد ياد بگیرد كه حدود نتیجه يك محاسبه را قبل از انجام دقیق آن حدس بزند و با بتواند از عھد

  برگرفته از كتاب آموزش رياضي و حل مساله تالیف مھدي رحماني

********************************  

  

 


